
 »فرایند: نظریه ای برای انقلاب اسلامی ایران« عنوانی 
تحقیقی، تحلیلی، پژوهشی و حتی روانکاوی از شماست 
که اخیرا از سوی نشر لوگوس به چاپ رسیده است. ابتدا 
از لزوم تبیین نظریه جامع برای انقلاب اسلامی ایران 
و دغدغه های شخصی تان در جهت بررسی همه ابعاد 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انقلاب در یک اثر بگویید. 
ضمن تشکر از شما برای دقت نظر در طرح این سوال. مسافری 
را در نظر بگیرید که مایل بود از نقطه A به نقطه B برسد ولی سر 
از نقطه C درآورده است. این مسافر دو راه در پیش رو دارد: راه اول 
نفرین و ناله از اشتباه انجام شده و راه دوم آسیب شناسی مساله و 
یافتن راهی مطمئن برای رسیدن به نقطه B از نقطه C است. منطق 
علمی حکم می کند که این مسافر راه دوم را انتخاب کند و راهی 
درست برای رسیدن به مقصد از طریق آسیب شناسی مسیر و برنامه 
حرکت گذشته خویش پیدا کند. حال می توان این مثال را به انقلاب 
ایران تعمیم داد. جامعه ایران برای رسیدن به توسعه پایدار باید به 
آسیب شناسی جریان شبه مدرن کشور پرداخت و فرآیندی را که به 
انقلاب اسلامی سال ۵۷ و عقیم ماندن مسیر توسعه در کشور منتج 
شده، بررسی کند. ناخرسندانه باید اعتراف کنیم که نه تنها افراد 
غیرحرفه ای در جامعه؛ بلکه بسیاری از نخبگان چنین کندوکاوی 
را برنمی تابند. کندوکاوی درباره فرآیند انقلاب به ما کمک خواهد 
کرد که سیاست را به بستر حرفه ای آن بازگردانیم و از خطر اشتراک 
سیاسی بدون نهادمندی )سیاست زدگی( جلوگیری کنیم. 
همچنین با بررسی فرآیند انقلاب می توانیم گذشته را چراغ راه 
آینده سازیم و مسیر توسعه پایدار را با اجتناب از اشتباهات گذشته 
تبیین کنیم. از این رو نمی توان به انقلاب ایران، به  صورت تک بعدی 
نگریست و باید عوامل گوناگون در ایجاد بستر مناسب برای یک 
انقلاب شرقی- اسلامی را مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل در 
این اثر تلاش کرده ام به همه این جنبه ها توجه کنم و نظریه ای با 

توجه به همه عوامل برای انقلاب اسلامی ایران تبیین کنم. 

 درباره سرفصل های کتاب و آنچه مخاطبان در خوانش 
اثر با آن مواجه می شوند، توضیح دهید. 

کتاب 6 فصل دارد که از داستان نفت، یکی از مهم ترین عوامل 
تعیین کننده مسیر اقتصاد سیاسی در ایران، آغاز می شود. در فصل 
دوم به موضوع اقتصاد می پردازیم. در این فصل تلاش شده که 
برخلاف لیبرالیسم فضای مجازی که مایل است چپ ها را منحصر 
به جریان مخالف سلسله پهلوی کند، به قرابت جریان چپ با تفکر 
دولتی ساز در داخل حکومت پهلوی و فاصله دولت محوری با توسعه 
پایدار پرداخته شود. فصل سوم به مسیر اندیشه سیاسی در ایران 
اختصاص دارد و فراز و فرودهای اندیشه سیاسی در ایران - از دوره 
طلایی اندیشه تا غرب ستیزی- بررسی شده است. در این فصل 
جوانان می توانند کلیتی از جریان اندیشه و زوال آن را دریابند و خلأ 
اندیشه اصلاح گر در ایران را متوجه شوند. فصل چهارم اما به موضوع 
بسیار مهم تکنوکراسی در دوران پهلوی و بازیگران این عرصه 

توفیق ها و ناکامی های تکنوکرات ها پرداخته شده است. این فصل 
از آن رو اهمیت دارد که در نقد دوران نوسازی ایران به فصل مهم 
منبع انسانی نوسازی و چگونگی به کارگیری این منبع ارزشمند 
کمتر پرداخته شده است. فصل پنج و شش به جمع بندی نظریه 
انقلاب اختصاص دارد. در فصل پنجم ایجاد پتانسیل انقلاب و در 
فصل ششم به نحوه تجمیع این پتانسیل زیر چتر شیعه سیاسی 

پرداخته شده است. 

 در فصل سوم کتاب با عنوان »سیر اندیشه سیاسی 
در ایران«، تشریح گفتمان سازی را از یونان و سقراط آغاز 
کرده اید. کمی درباره این فصل و نظریه ارائه شده در آن 

بگویید. 
اندیشه سیاسی چه در دوره طلایی اندیشه در ایران و چه در 
دوران طلایی اندیشه در اروپا که در نهایت منجر به دین پیرایی شد، 
از اندیشه برآمده از یونان تاثیر پذیرفته است. لذا برای بررسی مسیر 
اندیشه سیاسی در ایران و مکاتب مدرسی و اومانیسم در مسیحیت 
باید از اندیشه یونان سخن را آغاز کرد. در این فصل با این مقدمه به 
عصر طلایی اندیشه در ایران، افول اندیشه در کنار ملت جرقه نوزایی 
اندیشه، باستانی گرایی و در نهایت منشاء و تاثیرات غرب ستیزی 

پرداخته شده است. 

 با توجه به گستره پژوهش های ارائه شده در کتاب 
»فرایند: نظریه ای برای انقلاب اسلامی ایران« درباره 
منابعی که برای نگارش این اثر سراغ آن ها رفته اید، توضیح 

دهید. 

از منابع گوناگون در نگارش کتاب بهره گرفته شد. با توجه به 
ریشه یابی انقلاب از جنبه های مختلف ناگزیر منابع متنوع استفاده 
شد. مثلا در زمینه اندیشه سیاسی، منبع اصلی تحقیقات جواد 
طباطبایی بود یا در زمینه تکنوکراسی تحقیق تاریخ شفاهی 
هاروارد بسیار منبع خوبی بود. کتاب هانتینگتون با عنوان سامان 
سیاسی برای تحلیل نظریه انقلاب بسیار راهگشا بود. همچنین 
کتاب نبرد قدرت در ایران نوشته محمد سمیعی به دلیل انتخاب 

مسیر درست تحلیل انقلاب منبع ارزشمندی محسوب می شد. 

 آیا می توان از این اثر در پژوهش ها و تحقیق های 
دانشگاهی بهره برد؟ 

بله این کتاب می تواند در زمینه جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد 
سیاسی در ایران مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از مباحث مطرح 
شده در کتاب مانند شبکه انعطاف پذیر مساجد، نظریه ای نو هستند 
که می توانند توسط اهل تحقیق بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در 
هیچ اثری قبل از این کار به نقش »فقدان نهادهای اقتصادی و 
سیاسی« در ایجاد انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ پرداخته نشده 
بود که این مساله مهم باید توسط اهل علم در رشته های اقتصاد و 

سیاسی بیشتر مورد بحث قرار گیرد. 

 آیا در حوزه نظریه انقلاب، خلأهایی وجود دارد و 
نوشتن این کتاب، با رویکرد پر کردن این خلأها انجام شده؟ 
متأسفانه در نگارش نظریه انقلاب عموماً به یک جنبه پرداخته 
شده است و به جنبه های مختلف توجه نشده است. از سوی دیگر 
اهمیت نهادهای اقتصادی در توسعه پایدار و فقدان نهادهای 

اقتصادی در شکست نوسازی آمرانه و رانتیر نفتی کمتر توسط 
محققین بررسی شده است. این کتاب اما قصد دارد از یک جانبه 
نگری اجتناب کند و به اهمیت نهادهای اقتصادی و سیاسی تاکید 

کند. 

 به نظر شما کتاب های مشابه در این زمینه، عموما دچار 
چه نوع آسیب هایی هستند؟ 

قصد ندارم به نقد کتب مشابه بپردازم. هر کدام از کتاب هایی 
که درباره نظریه انقلاب نگاشته شده اند، دارای جنبه های مثبت و 
آموزنده ای هستند، اما خلأ یک نظریه جامع درباره انقلاب اسلامی 
ایران را پر نمی کنند. در کمتر اثری می توان به مساله جهت گیری 
گروه های مختلف نسبت به جریان انقلاب به صورت مبسوط 
برخورد. حتی زمانی که در برخی آثار به جایگاه برخی طبقات 
اجتماعی در انقلاب برمی خوریم، نظرات گمراه کننده ای مانند 
»دوقلوهای بازار و مسجد« یا تلاش سطحی مانند به تصویر کشیدن 
رفاه در دوران پهلوی دیدگاه درستی به خواننده انتقال نمی دهد. 
به نظرم جریان لیبرالیسم در ایران که بهتر از هر جریانی می تواند 
به بحث فرآیند انقلاب بپردازد، در بررسی های خود دچار بیماری 
»شاخ مجازی شدن« شده است و از نقد دولت رانتیر نفتی و توسعه 
با حفظ اقتدار و مبتنی بر نهادهای استثماری فاصله گرفته است. 
از سوی دیگر مبحث منبع انسانی در توسعه کمتر توسط محققین 

مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

 با توجه به جایگاه پژوهش در تاریخ انقلاب اسلامی، آیا 
نگارش آثاری در این حوزه را ادامه خواهید داد؟ 

اگر عمری باقی بماند قصد دارم در آینده به آسیب شناسی 
جریان لیبرالیسم در ایران بپردازم و کتابی در این باره منتشر کنم. 
قطعا علاقه مند هستم درباره نظریه انقلاب مباحث بیشتری از 

منظر آسیب شناسی لیبرالیسم ایرانی مطرح نمایم. 

 از چگونگی و مراحل تحقیق، پژوهش و نگارش این 
کتاب بگویید. 

رشته تحصیلی و شغل من به موضوع این تحقیق ارتباطی 
نداشت. بنابراین دسترسی به منابع و نگارش این کتاب در اوقات 
فراغت از کار، آسان نبود. هیچ منبع مالی برای این پژوهش وجود 
نداشت و با توجه به اینکه بنده موقعیت دانشگاهی و تحقیقاتی 
نداشتم، در این تحقیق دستیار یا همکاری در کنار من نبود. تنها 
حمایت تعدادی از دوستان خوب مرا دلگرم می نمود که از برخی 
از آنان در کتاب تشکر کردم. برای همین کار به سختی و در زمان 
طولانی به ثمر رسید. حدود ۵ سال بر روی این تحقیق کار شد. 
برخی از منابع از طریق جست وجو در فضای مجازی و برخی از 
کتابخانه ها دریافت شد. چارچوب کلی تحقیق پس از مطالعه 
نظرات مختلف درباره انقلاب تبیین شد و سپس کتاب چند بار 

مورد بازبینی قرار گرفت. 
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وقتی   موسی کشته  شد 
     روایتی تاریخمند بر بستری

 اجتماعی- انسان شناختی

در روایت »وقتی موسی کشته شد«، مخاطب با 
یک داستان تاریخی روبه روست، چنانچه در توضیح 
پشت جلد کتاب هم آمده است که داستان راوی 
زندگی مردی جوان است در دوران طالبان؛ دوران 
نخست طالبان؛ داستان تاریخی یا کوشش برای 
خوانش تاریخمند ادبیات، از جمله ضرورت های 
امروز است، امروز که انسان در جست وجوی مردم 
در تاریخ است و برون رفت از گفتمان تاریخنگارانه  
کلاسیک به سمت تاریخنگاری مردم محور و 
از همین رهگذر است که باید گفت اینکه یک 
قصه گویی تا این اندازه به تاریخ و بازنمایی اش بر 
بستری اجتماعی پایبند باشد، آن هم در دوره  
سخت و سهمگین و پرحادثه ای که ما در آن زندگی 
می کنیم، اتفاق بسیار مبارکی ا ست؛ قبل از ورود به 
بحث باید اذعان داشت که همان 4 صفحه و نیمه  
شروع کتاب، خودش به تنهایی یک داستان کوتاه 
غنی ا ست با یک پایان اندوهگین که تکانت می دهد 
یعنی اگر قرار باشد از این روایت یک فیلم کوتاهی 
ساخته بشود، همان فصل اول کافی است از بس که 
خوب روایت و خوب جمع بندی شده و در همان 
ایجاز، شخصیت پردازی دارد، فضاسازی دارد، عمق 
دارد. 4 صفحه ای که با توصیف تکان دهنده  کشته 
شدن یک جوان به دست طالبان و با جمله  کوتاه 

»موسی را کشتند« شروع می شود: 
»در قبرستان آبادی، گوشه ای نزدیک چشمه  
مرده ها، برایش قبر کندند. قبری کوچک به 
اندازه  قامتش که به زور به قدر و قامت کودکی 
ده ساله می مانست. وقتی آخرین بیل های خاک 
را از داخل گودال بیرون می انداختند و کف آن را 
هموار می کردند، ملاصالح رویش را به شاگردش 
کرد و آهسته گفت: »حیف که موسی دیگر آن 
موسای قدیم نمانده بود، وگرنه حالی کرامت نشان 
می داد و بیخ طالبان کنده می شد.« در همین 
پاراگراف کوتاه هم می توان نگاه معرفت شناسانه و 
مردم شناسانه  نویسنده را بازیافت وقتی که از انفعال 
و عجز جامعه در مواجهه با بحران های سیاسی پرده 
برمی دارد، مردمی چنان عاجز در برابر تغییر که 
به کرامت نمایی صاحبان کرامت برای ریشه کن 
کردن شرارت و رهایی از طالبان و قدرت زدگی شان 
می اندیشند چنانچه به بال های هواپیما برای رفتن 
از منجلاب بحران به سرزمین موعود، آنها در این 
قصه نمایندگان روانشناسی اجتماعی- تاریخی 
منفعلانه ای هستند که برون رفت از بحران را نه در 
مبارزه و رویارویی و چاره جویی که در رهیافت های 
فراانسانی جست وجو می کنند.   اما در هر حال 
قصه به رغم اشارات نویسنده به این واقعیت های 
جامعه شناسانه  بعضا تلخ، چنان نرم و ابریشمین 
است که کتاب را نمی توانی زمین بگذاری، دستت 
را می دهی به راوی و مثل موسای قصه، خزک کنان 
خزک کنان می روی جلو. می روی به دل یک زندگی 
سراسر رنج و اندوه و مبارزه در متن یک تاریخ 
اجتماعی و سیاسی تلخ، طالبان و کودتا و آخرش هم 
بن لادن و برج های دوقلو، یازده سپتامبر و تاثیرش بر 
حیات مردم مستاصل افغانستان؛ و به راستی که یک 
قصه گو، یک داستان نویس، چقدر باید آگاه و قلمش 
چقدر باید آزموده باشد که بتواند اینچنین با تبحر، 
این مولفه های مربوط به تاریخ سیاسی را بر یک 
متنیت اجتماعی- ادبی و انسان شناختی بازنمایی 
کند و چگونه با ظرافت آن قاب بندی آغازین را که 
مردم در انتظار کرامت جسد موسای کشته شده 
برای برکندن ریشه  طالبان بودند، به چنین پایانی 

گره بزند: 
 »شیخ صاحب! خیلی اتفاق های مهم افتاده. در 
آمریکا دو طیاره را به دو تعمیر بزرگ زده اند و خیلی 
نفر کشته شده اند. من از راه مسجد به خانه رفتم تا 
سر و رویم را بشویم. وقت خبرهای رادیو بود. گفتم 
یک دفعه خلاصه  خبرها را گوش کنم. خبرهای رادیو 
اعلان کرد. گفت آمریکا حمله را به گردن بن لادن و 
طالبان انداخته. گفته به آنها حمله می کند.« مردها 
در بهت فرو رفته بودند. ملاصالح پس از چند لحظه 
سکوت گفت: »خدابیامرز ملاهاشم همیشه اعتقاد 
داشت که موسی کرامات دارد. راست می گفت. حالی 
هم شری خیسته که شاید خیر ما در آن باشد.« 
در چهره  مردهای مجلس شادمانی ای آمیخته با 
تشویش دیده می شد. و این پایان داستانی  است که 
با کشته شدن موسی به دست طالبان شروع شد و 
با امید به اینکه کرامت اوست که در قالب دشمنی 
آمریکا با طالبان جلوه نمایی کرده و ریشه  طالبان را 
خواهد زد، به پایان می رسد، گویی نویسنده تا انتهای 
داستان به بازنمایی آن روحیه  نومید منفعلانه در 
جامعه  بسته روایت خود، که مبارزه  مدنی در آن 
جایی ندارد و چشم شان برای نجات یا به کرامات 
و یا به قدرت های خارجی  است، وفادار مانده است. 
وفاداری معنامندی که از روایت داستانی او یک قصه   

اسطقس دار تاریخی برساخته است. 

نگاه

نسیم خلیلی
نویسنده و پژوهشگر 

پیش بینی ها امسال »هاروکی موراکامی« را در کنار یک 
نویسنده چینی به عنوان شانس های اصلی دریافت جایزه نوبل 

در رشته ادبیات مطرح کرده اند. 
به گزارش ایسنا، با نزدیک  شدن به روزهای اعطای جوایز 
نوبل در شاخه های مختلف، تنور پیش بینی ها درباره برندگان 
این جوایز دوباره داغ شده و امسال نیز یک گزینه تکراری به نام 
»هاروکی موراکامی« نویسنده پرطرفدار ژاپنی در سایت های 
نظر سنجی بیش ترین اقبال را برای دریافت مهم ترین جایزه 
ادبی جهان دارد؛ اتفاقی که در چند سال گذشته تنها در حد 

یک گمانه زنی باقی مانده است. 
آکادمی سوئدی نوبل مسئول انتخاب برنده نوبل ادبیات در 
سال ۲۰۱۷ یک نویسنده ژاپنی دیگر به نام »کازوئو ایشی گورو« 
را شایسته دریافت این جایزه دانست و »مو یان« نویسنده 
چینی هم در سال ۲۰۱۲ دیگر نویسنده آسیایی بود که در 

دوهه اخیر موفق به دریافت این جایزه شد. 
سلیقه آکادمی سوئد در انتخاب برنده نوبل در رشته ادبیات 
حداقل در یک دهه اخیر بیشتر به سمت نویسندگان کمتر 
شناخته شده در افکار عمومی بوده است و در چند سال اخیر 
چهره هایی از »پیتر هاندکه« تا نویسندگان کمتر شناخته شده 
چون »اولگا توکارچوک«، »لوئیز گلیک« و »عبدالرزاق گورنه« 

تا انتخابی پرحاشیه مثل »باب دیلن« این جایزه را دریافت 
کرده اند.  »هاروکی موراکامی« همواره در چند سال اخیر یکی 
از بخت های اصلی کسب جایزه نوبل ادبیات بوده، اما نتوانسته 
این جایزه را کسب کند. رمان عاشقانه »جنگل نروژی« او که در 
سال ۱۹۸۷ منتشر و به اثری پرفروش تبدیل شد، او را به عنوان 
یک ستاره ادبی به شهرت رساند. »۱Q۸4« طولانی ترین رمان 
»موراکامی« است که سال ۲۰۰۹ در سه جلد به زبان ژاپنی 
چاپ شد. »سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش« 
در سال ۲۰۱۳ روانه بازار و با استقبال زیادی مواجه شد و 
جدیدترین اثر او به نام »قتل فرمانده« نیز در سال ۲۰۱۷ 

منتشر شد. 
با این حال گشتی در میان سایت هایی که به پیش بینی 
یکی از غیرقابل پیش بینی ترین جوایز دنیا اقدام کرده اند نشان 
می دهد امسال پس از »موراکامی« نام یک نویسنده زن کمتر 
شناخته شده چینی به نام »کان ژو« نیز به عنوان بخت دوم 
دیده می شود؛ گزینه ای که با توجه به انتخاب های چند سال 

اخیر آکادمی سوئد چندان هم بی ربط نیست. 
نام این نویسنده 6۷ ساله چینی در میان شانس های نوبل 
۲۰۱۹ نیز مطرح شده بود، اما در نهایت جایزه آن سال به »پیتر 
هاندکه« رسید. »کان ژو« که نام اصلی او »دنگ شیائوهوا« 

است، در ابتدا سابقه ادبی نداشت و سال های زیادی را به عنوان 
یک کارگر معمولی گذراند.  او نخستین رمان خود را به نام 
»ابَر شناور قدیمی« در سال ۱۹۸6 منتشر کرد. با این حال، 
برجسته ترین اثر او »عشق در هزاره جدید« است که در سال 
۲۰۱۳ منتشر شد. این نویسنده چینی به خاطر ساختار روایی 
جاه طلبانه و تجربی آثارش شناخته شده است.  کتاب های 
نوشته  شده توسط »ژو« اغلب از نمادگرایی برای شبیه سازی 
جهان های رویایی و خارق العاده استفاده می کنند. صاحب نظران 
ادبی او را از نظر سبکی با »فرانتس کافکا« مقایسه کرده اند. 
نوشته های او همچنین عناصر فرهنگ غربی و چینی را در هم 

می آمیزد. 
 وقتی او را با سایر رقبای احتمالی نوبل ادبیات مقایسه 

می کنید، گزینه بسیار قابل اعتنایی به نظر می رسد. 
نام »جرالد مورنین« نویسنده کهنه کار و ۸4 ساله استرالیایی، 
»یون فوسه« نویسنده و نمایشنامه نویس اهل نروژ و »پیر 
میشون« نویسنده فرانسوی و »توماس پینچن« نیز در میان 

شانس های نوبل ۲۰۲۳ مطرح است. 
»کورمک مک کارتی« نویسنده آمریکایی که نگارش 
رمان هایی چون »جایی برای پیرمردها نیست«، »جاده« و 
»نصف النهار خون« را در کارنامه داشت هم پیش تر در این 

فهرست حضور داشت، اما حدود سه ماه پیش در سن ۸۹ 
سالگی درگذشت.  با این حال نام نویسندگانی چون »نگوگی 
واتیونگو« نویسنده اهل کشور کنیا، »آنه کارسون« شاعر 
نامدار سوئدی، »لیودمیلا اولیتسکایا«، »مارگارت اتوود«، 
»ماریز کُنده«، »لاسلو کراسناهورکایی«، »جامیکا کینکید«، 
»دَن دلیلو«، »جویس کرول اوتس«، »کان ژو«، »میرشا 
کارتارسکو«، »توماس پینچن«، »خاویر ماریاس«، »یون 
فوسه«، »میشل ولبک«، »عاموس عوز«، »چارلز سیمیک«، 
»ادنا اوبراین«، »هلن سیکسو«، »کارل اوه گناسکور«، »کو 
اون«، »میا کوتو«، »النا فرانته«، »اسماعیل کاداره«، »پیتر 
ناداس«، »بوتو اشتراوس«، »کورمک مک کارتی«، »فردریک 
می راکر«، »هیلاری منتل«، »مریلین رابینسون«، »یو هوا«، 
»پتی اسمیت«، »جی کی رولینگ«، »میلان کوندرا«، »استفن 
گینگ« و »ریچارد عثمان« نیز در چند سال اخیر برای کسب 

جایزه نوبل در رشته ادبیات مطرح بوده است. 
آکادمی نوبل هیچ گاه نشانه ای از اینکه چه کسانی شانس 
اصلی دریافت جایزه هستند اعلام نمی کند و فهرست نامزدهای 
هر سال را ۵۰ سال دیگر منتشر می کند، بنابراین به عنوان مثال 
کسی که امسال )۲۰۲۳( نامزد جایزه نوبل ادبیات باشد در سال 

۲۰۷۳ متوجه این موضوع خواهد شد. 

از »فقدان نهادهای 
اقتصادی« تا رد نظریه 
 »دوقلوهای 
بازار و مسجد« 

نخسـتین گمانه زنی درباره نوبـل ادبیات

در گفت وگو با محمود هادی پور دهشال بررسی شد؛ 

تلاش برای رسیدن تلاش برای رسیدن 
به به نظریه جامعنظریه جامع »انقلاب اسلامی«  »انقلاب اسلامی« 

آرمان ملی: محمود هادی پور دهشال، به رغم تحصیل در رشته داروسازی و 
اشتغال به این حرفه، ابتلا به تالاسمی او را با صنف ها و سازمان های مردم نهاد و 
مدنی ایران آشنا کرد. از همین مسیر، به دنیای سیاست و به ویژه جامعه شناسی 
سیاسی علاقه مند شد و در اولین تلاشش در این وادی کتاب »فرایند: نظریه ای برای 
انقلاب اسلامی ایران« را تألیف کرد. او در عرصه  مدیریت و پیشگیری تالاسمی، 

چهره ای شناخته شده در عرصه های ملی و بین المللی است و مقاله های متعددی 
در این حوزه منتشر کرده است. 

در زمینۀ مدیریت و آموزش پزشکی نیز از ایشان کتابی با عنوان »طراحی 
دوره های بازآموزی برای شاغلین رشته های پزشکی« در دسترس است. آنچه در 

ادامه می خوانید، گفت وگویی پیرامون کتاب »فرایند...« است. 

             انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، همچون صاعقه حکومت محمدرضا شاه پهلوی را درنوردید 
و همین سرعت خیزش انقلابی معمایی شد که اذهان جامعه و محققان را سال ها به 
خود مشغول ساخت. پژوهشگران انقلاب اسلامی به بررسی ریشه های انقلاب مشغول 
گشتند. تلاش پژوهشگران برای تبیین نظریه انقلاب از یکسو نتوانست تمام قطعات 
پازل فرایند انقلاب اسلامی ایران را روشن سازد. ازاین رو، جاهای خالی یک نظریه جامع 
در خصوص انقلاب اسلامی ایران همچنان حس می شد. به علاوه، کشمکش های رایج 
سیاسی در ایران شبه مدرن فارغ از توجه به بنیان های توسعه پایدار بود و ارزش نهادهای 
اقتصادی، فرصت های برابر در اقتصاد و نهادهای سیاسی را در قوام یافتن توسعه نادیده 
می انگاشت. کتاب »فرایند« با نگاهی دقیق به ارزش های اقتصاد آزاد و نقش نهادهای 
اقتصادی در ایجاد توسعۀ پایدار بر آن است که فرایند انقلاب اسلامی ایران را کندوکاو 
کند و اهمیت »فقدان نهادهای اقتصادی و سیاسی« را در شکل گیری امواج این انقلاب 
تشریح نماید. این کتاب گرچه برای بررسی انقلاب اسلامی ایران به نظریات دانشمندان 
شاخصی چون ساموئل هانتینگتون و ارنستو لاکلائو توجه دارد، اما این نظرات را با 
مستندات و واقعیت های انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تطبیق داده، تمام عواملی را 
که به ایجاد انقلابی اسلامی منجر شد به صورت مبسوط بررسی می نماید. خواندن این 
کتاب برای درک ارزش نهادهای اقتصادی و سیاسی در ایجاد و حفظ توسعه و اجتناب 

از رؤیای »توسعه نفتی« خالی  از لطف نیست. 


